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Diaspora migrant communities have become an important part of the urban life. Their life 
experience and multicultural feature have become a part of the contemporary situation of 
culture. This has affected anthropology and the concepts that are the basis of this discipline, 
such as culture, tradition, identity and place, and has also been the generator of some theories 
and methodologies. In this article, with the help of an ethnographic writing driven from the 
field work in Dowlatabad neighborhood of Tehran, we seek to understand what and how being 
multicultural is by exploring the collective life of Mo'aveddin (Iranian-Iraqis who were 
expelled from Iraq). What is the relation between the life of Mo'aveddin and some concepts 
such as culture and identity. Those whose lives are formed beyond political borders, how do 
they position themselves within cultural and identity borders. Furthermore, as these 
communities have become a ubiquitous reality in today's world, how can anthropology 
reposition itself to better understand this new situation of culture? In this article, we have tried 
to examine these questions through the voice of Mo'aveddin, anthropological theories and 
ethnographic experience. 
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نگاري،  شدن، مردمقلمروزدايي
 معاودين

بودنشان  ها و ويژگي چند فرهنگي  زندگي آن  اند. تجربههاي مهاجر دياسپورا به بخش مهمي از زندگي شهري تبديل شدهجماعت
مانند  -ي اين رشته بودهمايهشناسي و مفاهيمي كه دستامر بر انسانبه بخشي از موقعيت معاصر فرهنگ نيز تبديل شده است. اين 

مكان و  هويت  سنت،  نظريه-فرهنگ،  مولد  و  است  گذاشته  تأثير  روشنيز  و  نوشتار  شناسيها  با  مقاله،  اين  در  است.  بوده  هايي 
عاودين به دنبال فهم چيستي و چگونگي  آباد تهران و با كاوش در زندگي جمعي مدولت    حاصل كار ميداني در محله  نگارانهمردم

فرهنگي   ايرانيچند  معاودين  عراقيبودن هستيم.  دياسپورايي  هاييـ  ايران  با سكونت در شهرهاي  و  شدند  اخراج  از عراق  اند كه 
ي مرزي و ها در عراق و در ايران همواره موقعيت شود. موقعيت آناند كه به عنوان يك دياسپوراي «عربي» شناخته ميشكل داده

ايم كه زندگي معاودين چه نسبتي با مفاهيمي مانند فرهنگ و هويت  اي بوده است. در اين مقاله به اين پرسش نيز پرداختهآستانه
مي آنبرقرار  زندگيكند.  كه  هويتي  ها  و  فرهنگي  مرزهاي  درون  را  خود  چگونه  است،  گرفته  شكل  سياسي  مرزهاي  وراي  شان 

ميموقعيت علايابي  جماعتكنند.  اين  كه  آنجايي  از  اين،  بر  همهوه  واقعيت  به  شدهها  تبديل  امروز  جهان  در  حاضري  اند،  جا 
مقاله تلاش كردهشناسي چگونه ميانسان اين  در  بازيابي كند.  اين موقعيت جديد فرهنگ  بهتر  براي فهم  را  اين تواند خود  ايم تا 
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  مقدمه  .  ١
اند و «اصالت»  هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، با اين ادعا كه ايرانيگروهي از ساكنين عراق بودند كه طي دو موج در دهه   ١معاودين

هاي تاريخي مختلف،  تان، عراق ديگر خانه شما نيست». معاودين طي دورهعراقي ندارند، از اين كشور اخراج شدند: «برويد به خانه
شهر به  قاجار،  دوره  در  آنعمدتاً  بودند.  كرده  مهاجرت  عراق  عليهاي  سالها  و رغم  فرزندان  و  عراق  در  سكونت  طولاني  هاي 

بودند، نتوانستند طي دوره آنجا متولد شده  ـ ملت عراق به عنوان يك عراقي شهروند  سازي و تشكيل دولتملت  نوادگانشان كه در 
ايراني ريشه  و  اوراق هويتيشوند  در  بود و هشان  ثبت شده  آن شان  نشان مين  را  (المعلم،  ها  بود  كرده  در  ٢٨٠  -  ٢٧٥:  ٢٠٢٠دار   .(

شان آباد تهران محل سكونتهايي همچون دولتها از «خون عراقي» نبودند، گرچه پس از چهل سال حضورشان در محلهحقيقت، آن
اند، همچنين وز نيز درگير چنين چالشيرا به «عراق كوچك» تبديل كردند. معاودين علاوه بر اينكه سياست را به چالش كشيدند، و هن

انسان اند و درنتيجه چالشي براي رشتهروي مفاهيمي همچون فرهنگ، هويت و سنتچالشي پيش با اين  هايي همچون  شناسي كه 
آن زندگي  است.  درگير  ميمفاهيم  را  پديدهها  آنفرهنگي  توان  است.  داده  را شكل  ما  معاصر  جهان  از  بخشي  كه  دانست  و   هااي 

توان به مليت مشخصي منتسب  شوند، نه ميشناخته مي  ٣و جريان قومي  ٢هايي همچون دياسپورا شان را كه با نامهاي مشابهجماعت
اند. به هايي معلق ميان مرزهاي گوناگون سياسي، فرهنگي و هويتيها موجوديتاي را گذارد. آن ها نام فرهنگ ويژهدانست و نه بر آن 
گويند  گويند ايراني. در ايران ميكشد: «چرا همه وطن دارند ما نداريم؟ در عراق به ما مينيه» آن را به تصوير مي بهترين نحو، «غ

شان به تهران آمدند و در محله  ها خارج شوند، برخي). از ميان معاوديني كه توانستند از اردوگاه ١٣٩٧عراقي» (به نقل از جعفرزاده،  
اي داشت كه از اي تبديل كنند كه بيشترين شباهت را به عناصر فرهنگيآباد را به محلهتوانستند دولت  هاآباد ساكن شدند. آندولت

بودن و  بودن تبديل شد. جايي كه ايراني    و ميداني براي بروز اين چند فرهنگي  آباد به عرصه عراق با خود آورده بودند. محله دولت
انعراقي   و  فرهنگ  مفهوم  طور  و همين  و همگنيبودن  بارگذاري ميسجام  آن  بر  معمولاً  كه  مي اي  تكهشود  روايتي  و  تكه شكند 

توان وطني براي معاودين دانست؛ جايي كه نه كاملاً ايراني و نه كاملاً آباد را مييابد. اگر به پرسش و مسأله غنيه بازگرديم، دولتمي
تكه، ناهمگن، غيرمنسجم و در عين حال همچنان يك هويتي تكه  بودن تبديل به هويت معاودين شد.عراقي است. اين چندفرهنگي

  ها.  زندگي در كنار ديگر زندگي
به معاودين  موقعيت  در  كاوش  حاضر  پژوهش  پديدهمسأله  فهم  فرهنگي    منظور  چند  اين معاصر  كه  پيامدهايي  و  است  بودن 

معاودين   شدهزيسته   رد. اين مسأله، در حقيقت، مسألهشناسي داهايي همچون انسانموقعيت براي مفاهيمي همچون فرهنگ و رشته
هاي اين پژوهش، هنگامي كه با اين پرسش مواجه شد كه چرا هنگام سقوط صدام كه «راه كربلا رساناست. محمد، يكي از اطلاع

سأله اين پژوهش را بيان كند، بازنگشتند، به بهترين شكل ماش به كربلا، شهري كه به آن احساس تعلق ميباز شد» او و خانواده
آباد محمد به ماندن در ايران و دولت  دهد تا در ميدان چه چيزهايي را دنبال كند. تصميم خانوادهنگار نشان ميكند و راه را به مردممي

  ين تجربه و بازنگشتن به عراق سرنخي براي دنبال كردن پرسش پژوهش بود. پدر محمد پس از سقوط صدام به كربلا برگشته بود و ا
را لهجه درستي براي صحبت او آن  او بود؛ چرا كه «هيچ چيز سرجاش نبود». از جمله لهجه كربلايي كه  كردن ناخوشايندي براي 

به عراق و دانست. پدر محمد نتوانسته بود دلبستگيعربي مي بازيابد و بخواهد كه به عراق بازگردند. بازگشت  را  به شهرش  هايش 
در   ماندن  به  خاطرهتصميم  از  بخشي  به  در    ايران  آنها  شهرهايشان.  در  غريبگي  احساس  نوعي  است:  شده  تبديل  معاودين  جمعي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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هاي مهمي داشت. در اي كه روزي مجبور به ترك آن شده بودند تفاوتديدند كه با جامعهجديدي مي  عراق جامعه  با جامعه  مواجهه 
آن  خود  عراق  مقابل،  در  كه  آشناياني  براي  نيز  شكل چشمها  به  يا داشتند  همسايه  روزي  كه  بودند  شده  كساني  از  متفاوت  گيري 

زندگي  سبك  و  بدن  زبان،  در  تغيير  باشند.  داشته  را  انتظارش  طرف  دو  هر  كه  نبود  چيزي  دوسويه  تغييرات  اين  بودند.  آشنايشان 
  تغييرات مشهودي براي هر دو طرف بود. به گفته محمد، «آنها ايراني شده بودند».

آباد و در نسبت  ها متفاوت شده بودند، اما معاودين همچنان در دولتها ايراني شده بودند و با آنچه معاودين در نسبت با عراقيگر
ناميدند، كه خودشان نيز بر اين هويت تاكيد داشتند. ها را عرب و عراقي ميشان عراقي بودند. نه تنها ديگران آن با همسايگان ايراني

شناختي است. يكي تداخل موقعيت  گر دو مسأله انسان شان، تداعييعني بودن در تقاطع دو جامعه و تعلق چندفرهنگي  چنين موقعيتي،
شود و ديگري، تنوعي كه در پس واژگاني مانند  خود و ديگري است كه هر دو به شكلي همزمان در زندگي معاودين حس و تجربه مي

مي  پنهان  چفرهنگ  هر  ديگر،  عبارت  به  ميشود.  تصوير  منسجم  و  يكپارچه  عنوان  اين  ذيل  معاودين  نام  ند  به  چيزي  به  و  شوند 
داده مي نسبت  آن«فرهنگ عراقي»  اجتماعي  زندگي  واقعيت،  در  اما  دولتشوند  در  نشانها  اساسي آباد  اصل  عنوان  به  تنوع  دهنده 

  ها.  ها است: زيستن ميان فرهنگموقعيت آن

  چهارچوب نظري.  ٢
با شكل   هاي فرهنگي متمايز خود در مقايسه با ديگر ساكنين محله وهاي حضور خود در محله، ضمن حفظ گرايش لمعاودين طي سا

هاي متفاوت فرهنگي را وارد فضاي شهري كنند و نوعي تداوم فرهنگي را اند اين گرايش دادن به يك جماعت دياسپورايي، توانسته
تري از صرف يك تداوم فرهنگي دارد. گفتگوهاي فرهنگي آباد ابعاد پيچيدهي دولتشكل دهند. با اين حال، زندگي روزمره در محله 

روزمره زندگي  در  تعلق  و  گذشته، خاطرات  اصالت،  مفاهيمي همچون  مداوم  احضار  و همچنين  ديگر ساكنين  و  معاودين  شان ميان 
جا» است،  به عنوان بخشي از شهر تهران يك «اين آباد همچنان كه  ها باشد. دولتسبب شده تا جايگاه آنها جايگاهي ميان فرهنگ 
شود. در اين طيف، بسته به اينكه كنشگر چه كسي باشد و موقعيت چه اقتضاء كند، همزمان يك «آنجا»ي فرهنگي نيز قلمداد مي

بودن (خودي   بودن (ديگري  اينجا  آنجا  و  متغير ميبودن)  استراتژيبودن)  آنها براي زنشوند. معاودين و  اجتماعيهاي  شان در دگي 
نظريه  در  موقعيتي،  است. چنين  ديگري  و  نقش خودي  و  آنجا  و  اينجا  ميان موقعيت  دائم  برگشت  و  تقاطع  انسان   رفت  در  شناختي 

كشد. به اين بعد مفهومي  گيرد. همزمان، موقعيت معاودين مفهوم فرهنگ را نيز به چالش ميهاي قومي و هويت مكان قرار ميجريان
  گيري خواهيم پرداخت. نتيجه بعدتر در

  شدن و هويت مكانجريان، قلمروزدايي. ٣
شناختي  گرايي كه از جمله نظريات كلاسيك انسانشناسي ريشه مهمي دارد و نظريه اشاعه مكان و هويت فرهنگي در انسان  مسأله 

)  ١٩٩٢ميلادي (رابرتسون،  ١٩٩٠و    ١٩٨٠دهه  شدن در علوم اجتماعي از  است با همين محوريت پديد آمد. اما با تسلط گفتمان جهاني
بازانديشي انسان و همچنين  ماركِس،  هايي كه در خود رشته  (كليفورد و  آمد  پديد  فيشر،  ١٩٨٦شناسي  ماركس و  ادبيات  ١٩٨٦؛  با   ،(
هاي مردم، جريان شدن و همراهي ماهوي آن با  مكان و هويت فرهنگي مواجهيم. جهاني  اي در مواجهه با رابطه نظري و مفهومي تازه

ي شناساني كه دغدغهشناسي آورد. انسان ميان مكان و هويت فرهنگي را دوباره به عرصه اصلي انسان  ها رابطهها، تصاوير و ايدهكالا 
فرهنگ در جهان معاصر را داشتند، تلاش كردند تا اين موقعيت جديد را فهم كنند. براي نمونه، دستگاه نظري و مفهومي   مطالعه
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آپادوراي آر روش ١٩٩٠(  ١جون  همينطور  و  چندميدانه)  ماركِس  شناسي  مي١٩٩٥(  ٢جورج  را  ميان )  تقاطع  تبيين  براي  تلاشي  توان 
مدت اين گرفته از توجه طولانيشدن را ريشهشناسي جهاني) انسان٢٣٣:  ٢٠١٥هاي جهاني دانست. آپادوراي (فرهنگ، مكان و جريان

شدن بر شناختي جهانيداند. به زعم او مطالعه انسان نگاري و تغييرات تاريخي ميعه، تطبيق، مردمرشته به موضوعاتي همچون اشا
انتشار، تغيير    هاي بوآسي مطالعهشناسي، به ويژه در سنت آمريكايي آن، استوار شده است: سنتدر تاريخ انسان  شدههاي تثبيتگرايش

  هاي شهري و جوامع پيچيده وجود داشته است. به محيطاي كه فرهنگي، تماس فرهنگي و همچنين، علاقه
داند. «جريان هم  مركزي هرگونه تلاشي براي انديشيدن در باب فرهنگ در جهان معاصر مي   را مسأله  ٣آپادوراي مفهوم جريان 

كشد و  شدن است؛ واقعيتي است كه فهم ما را به چالش ميشناختي در باب جهانيحل؛ علت و ابزار پژوهش انسانمسأله است هم راه
(راكفلر،   است»  واقعيت  فهم  براي  د٥٦١:  ٢٠١١ابزاري  تازه).  مفهومي  زبان  حقيقت،  مير  پديد  همچون  اي  اصطلاحاتي  آيد. 

فراملي٤شدن قلمروزدايي جهاني،  و  انسان گرايي  گفتمان  وارد  پيوندي  شدن  و  مرزها  مكان،  مانند  اصطلاحاتي  و  شدند  بودن  شناسي 
انداز جديدي در علوم اجتماعي در ه چشمترين واژگاني بود كاي يافتند. همين طور، «واژه جريان يكي از مهماهميت و ضرورت تازه

  ). ٥٥٧گشود» (همان: باب روابط مقياس، عامليت، محليت و تحرك مي
) بود. اهميت اين مفهوم تا جايي ١٩٨٩(  ٥) و هانرز ١٩٩٠،  ١٩٨٨شناسي مرهون كارهاي آپادوراي ( طرح مفهوم جريان در انسان

پردازان تبديل شد  ها به امري كاملاً مشترك در ميان نظريه گوناگون جريان  انواع  منزلهشدن بهپيش رفت كه مشخص كردن جهاني
ايندا،   سازند، جهاني كه مرزها و موانع در آن  پيوسته ميهمشدند كه جهاني بههايي ديده ميپديده  منزلهها به). جريان١٣٩٥(خاوير 

چه در  كنند. در اين خوانش جديد، آنها و افراد برقرار مينگواسطه ميان فرهشود و پيوندي فشرده و بيبيش از پيش نفوذپذير مي 
كرد، تأكيد بر فرايند به جاي ايستايي و تحرك و خوبي آن را بازنمايي ميشد، كه مفهوم جريان به بررسي امر فرهنگي مهم تلقي مي

شناسي اوليه به عنوان  مفهومي كه در انسان كرد.  تغييرپذيري به جاي ثبات بود. اين بينش جديد، مفهوم مكان را با چالش مواجه مي
ماهوي ميان مكان و فرهنگ. اما جريان   شد؛ رابطهشان در نظر گرفته ميهايي متناسب با اقتضائات مكانيمحل قرارگيري فرهنگ

رابطه  پديدآورنده بود كه  بينش  و فرهنگمكان  اين  رابطهها پيچيدهها  است و  متر شده  تاريخي  و  مستقيم  يان مكان و فرهنگ اي 
با جابه نيست.  ايده برقرار  بيشتر مردم،  قرارگيري آنجايي و تحرك هرچه  رابطهها در مكانها، تصاوير و كالاها و  ميان    هاي جديد 

فلزون  مارك  تعبير  به  شد.  تبديل  پروبلماتيك  يك  به  بيشتر  هرچه  مكان  و  مردم٤:  ٢٠٠٩(  ٦فرهنگ  لذت)  بهشت  از  هاي  نگاران 
  اي كه ازحيث فضايي محصور و محدود هستند تبعيد شدند. فرهنگي

آپادوراي مفهومي است    شدن مشاهده كنيم. مفهوم جريان در انديشهتوانيم در طرح مفهوم قلمروزداييها را ميبحث جريان  نتيجه
ها ) پيامدهايي را كه اين چالش٣٧:  ١٩٩٦اند. آپادوراي (قرار گرفته   ٧روي فرهنگ و محليت هاي معاصري كه پيشبراي تحليل چالش

رابطه  مي  بر  برجاي  مكان  و  فرهنگ  قلمروزداييميان  مفهوم  طرح  با  ميگذارند  بررسي  جالبشدن  از  يكي  او  «براي  و كند.  ترين 
). امروزه توليد ٥٦٠:  ٢٠١١كنند» (راكفلر:  تضعيف ميمكان را    ها واقعيت يا آيندهها اين است كه آنها درباره جريانترين واقعيتمهم

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Arjun Appadurai 
2 George Marcus 
3 Flow 
4 Deterritorialization  
5 Ulf Hannerz 
6 Mark Anthony Falzon 
7 Locality  
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ها را محاط كرده  هايي كه جماعتها قلمروزدا شده است. به اين معني كه هويت فرهنگي ديگر در مكان هويت فرهنگي براي جماعت
  ). ٣٨: ١٩٩٦شوند (آپادوراي، شوند، بلكه به شكلي فرامحلي، در سرتاسر جهان، توليد و تجربه ميباشند توليد نمي

قلمروزدايي٢٢٩:  ١٩٩٥(  ١كانكليني  اين)  را  مجدد  قلمروزايي  و  ميشدن  تعريف  رابطهگونه  «فقدان  با    كند:  فرهنگ  طبيعي 
طبيعي    هاي نسبي و جزئي توليدات نمادين قديم و جديد». در ابتدا رابطهشدنزمان، بازمحليقلمروهاي جغرافيايي و اجتماعي، و هم

يابد. جدايي هويت از مكان  استقرار مي  ٢شدن شود و سپس فرهنگ در مكاني جديد طي فرايند بازمحليدوش ميفرهنگ و مكان مخ
شود تا درك سنتي از امر محلي به چالش كشيده نيز تعريف ديگري از اين فرايند است. در كار آپادوراي از اين اصطلاح استفاده مي

هايي بسيار ورد، امروز با گسترش امر محلي در سرتاسر جهان و استقرار آن در مكان آشود. مطابق آنچه اين اصطلاح به ارمغان مي
رو هستيم؛ هرچند اين استقرار ثانويه همان چيزي نيست كه در مكان اوليه بوده است، اما با نوعي محليت  اش روبهبعيد از مكان اوليه

  هاي جهاني مواجهيم.در مكان
كردند به چالش ي كلاسيك را كه فرهنگ را درون فضاهاي مستقل و محدود تعريف ميرانهنگاشدن مفروضات مردمقلمروزدايي

نيست  مي وابسته  معين  فرهنگي  مركز  يك  با  آن  فيزيكي  مجاورت  به  ديگر  فرهنگي  شكل  يك  اصالت  روند،  اين  در  كشد. 
مسأله ١١٦:  ٢٠٠٠(پاپستجيادنس،   بلكه،  شيوه  ).  را  اصلي  خودشان  افراد  كه  است  جماعتهايي  به  احساس متعلق  گوناگون  هاي 

هاي ارتباط فراسرزميني ها در قلمرو مشتركي با ديگر اعضاي جماعت قرار ندارند. علاوه بر شيوه رغم اين واقعيت كه آنكنند؛ عليمي
جماعت سويه ميان  ديگر  از  نيز  متعدد  مرزهاي  وراي  تبادل  طريق  از  جماعتي  هويت  بازتعريف  قلمروزداييها،  محسوب شهاي  دن 

شدن را حاوي پيامدهايي براي گسسته شدن پيوندهاي پيشين ميان فضا، ثبات و بازتوليد توان قلمروزداييطور خلاصه، ميشود. به مي
جماعتدانست، همچنان   مفهوم  موقعيتكه  در  را  ميها  قرار  متعدد  جغرافيايي  وفاداريهاي  در  ايجاد دهد،  چندگانگي  و  شكاف  ها 

دانشمي و  ميفرهنگي  كند  بود  منحصر  اجتماعي  و  خانوادگي  واحدهاي  درون  اين  از  پيش  تا  كه  را  قلمروزدايياي  شدن  شكند. 
كند و بر  خلق مي شودها خانه محسوب مياي از روابط است كه تصويرهايي متعارض از سرزميني كه براي جماعتمجموعه پيچيده 

آباد ). اين همان فرايندي است كه حضور معاودين در محله دولت١١٧ند (پيشين:  كبازتصوركردن جايي كه به آن تعلق دارند تأكيد مي
  طي كرده است. 

  هاي پژوهشپرسش.  ٤
  اند از: هاي پژوهش عبارتپرسش
  كنند؟شان بازنمايي مياند و آن را چگونه در فضاي زندگياي براي خود قائل . معاودين چه هويت فرهنگي١
  شود؟دگي معاودين چگونه بازسازي ميديگري در زن –خود  . رابطه٢
  كند؟هاي متفاوتي از فرهنگ معاودين توليد ميبندياندازهاي بيروني و دروني به زندگي معاودين چگونه صورت. چشم٣

  شناسي  روش. ٥
حاضر   ن در قالب مقالهي آنگارانهآباد نزديك به دو سال طول كشيد و سپس نوشتن متن مردم دولت  نگارانه در محله كار ميداني مردم

پرسه نويسندگان صورت گرفت.  از  از سوي يكي  ميزان طول كشيد. حضور در محله  به همين  در مراسمنيز   زني در محله، شركت 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Néstor García Canclini 
2 Relocalization  
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هاي  ها، گفتگوها و مصاحبهاي آنهاي رسانهجمعي، يافتن دوستاني از بين معاودين، آشنايي با فعالان اجتماعي، بررسي اسناد و فعاليت
هاي اجتماعي از جمله اقداماتي بودند كه در ختلف چه در محله، چه در خانه برخي از آنها در ديگر نقاط تهران و چه از طريق رسانهم

مؤلفه اين ميدان  در  انجام شدند. جنسيت  ميداني  براي مردم   طول كار  تمايز قاطعي مهمي  بنابر جنسيت  بود. فضاهاي محله  نگاري 
فضاها و  مساجد  مخصوصداشتند.  مساجد  زنان  و  بودند  مردانه  كاملاً  معاودين  محوري  از    ي  معاود  زنان  طور،  همين  داشتند.  خود 

نگاري  هاي دخيل كردن زنان و فضاهاي زنانه به فرايند مردم اين موارد راه  گفتند. همهنظارت بر رفتار و ظاهرشان در سطح محله مي
مي دشوار  مردم را  بودن  مرد  نتيجه،  در  و نساخت.  معاود  زنان  با  بهتر  ارتباط  براي  حال،  اين  با  دارد.  كار  نتايج  بر  مهم  تأثيري  گار 

شود از  نگارانه صحبت ميمردم   شان از مشاركت دستيار، فاطمه فرقاني، بهره برديم. در اين متن هرجا كه از تجربهيافتن به بينشدست
  نگار نقش ايفا كرد.  مردم  دهاي مفهومي و نظري و همچنين مشاورهكردن رويكرنگار است. ديگر نويسنده در غنيزبان فرد مردم 

جنوبيدولت  محله در  و  تهران  جنوب شرق  در  منطقه  آباد  تهران،  شهر  بخش  به  ٢٠ترين  نزديكي  علت  به  است.  گرفته  قرار   ،
آباد را مشاهده كرد. از حيث  دولت  هتوان موقعيت جغرافيايي محلزير مي  شود. در نقشه آبادِ شهرري نيز گفته ميشهرري به آن دولت

دولت و سوم  دوم  اول،  فلكه  كه  است  گرفته  ميدان شكل  سه  محله حول  ناميده ميفضاي شهري،  دولتآباد  را ميشوند.  توان آباد 
بخش جنوب اند. در  راه امام علي آن را دربر گرفته آزادگان و از شرق و جنوب بزرگ  راهاي محصور دانست كه از شمال بزرگمحله

مي منتهي  طبيعي  عوارض  به  بنشرق  خاصيت  كه  ويژگي بن شود  اين  است.  داده  آن  به  از  بستي  بودن  محصور  و  محدود  و  بستي 
  هاي جغرافيايي محله است؛ به ويژه بخشي از محله كه محل سكونت معاودين است. ويژگي

  
  آباد (قرمزرنگ) دولت ي : نقشه محلات شهر تهران و موقعيت محله ١تصوير 

  map.tehran.irمنبع: 

است.  محله  در  معاودين  تمركز  محل  آن  پيرامون  مسكوني  مناطق  و  قدس  بلوار  داد.  قرار  محله  شرقي  انتهاي  در  قدس  بلوار 
عنوان  دس به  تمامي نمود دارد. در نتيجه، بلوار قموقعيت محصور بودگي كه پيش از اين درباره محله گفته شد، درباره بلوار قدس به  

بلوار  با كليت محله نيز  يك فضاي شهري چندقومي و محل سكونت معاودين موقعيتي محدود شده دارد. علاوه بر اين، در نسبت 
قرار گرفته است. در تصاوير زير مي دارد و در گوشه  نوعي جدا شدگي  به قدس  مناطق توان  (نوار زرد) و  بلوار قدس  خوبي موقعيت 
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بستي بلوار نيز نشان داده شده  محل سكونت و فعاليت معاودين است (نوار قرمز) مشاهده كرد. همچنين موقعيت بنپيراموني آن را كه 
  است. 

  
  آباد و موقعيت بلوار قدس محله دولت  : نقشه ٢تصوير 

  ارث؛ دستكاري از پژوهشگرمنبع: گوگل 

  
  پيرامون هاي  انداز كوه بست بودن بلوار قدس از چشم : بن ٣تصوير 

  ارث؛ دستكاري از پژوهشگر.منبع: گوگل 

دهد. افتادگي را نشان ميبه خوبي اين گوشه  -كه در نزديكي بلوار قرار دارد -آبادسوم دولت زدن در بلوار قدس و فلكهپرسه تجربه
از كوچه  عبور  و فلكهبا  بلوار  يكديگر وصل مي   اي كه  به  را  متفاوت ميسوم  به شويكند، وارد جَوّي  بلوار  با جوّ  خوبي  م كه تضادش 
تجربه در  پرسه   تفاوت  براي  را  شهري  ميفضاي  ارمغان  به  پياده زن  شلوغي  مغازهآورد.  تنوع  رسمي،  مراكز  تنوع  شلوغي روها،  ها، 

شوند. ربه ميسوم تج هاي جوّي است كه با ورود به فلكه رسد از ويژگيتري كه به گوش ميها، تركيب صداهاي بيشتر و متنوع خيابان
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بلوار را خلوت را برعكس بپيماييم،  با تنوع كمتري در مغازهاما در صورتي كه مسير  و  با عناصر فرهنگي  ها مشاهده ميتر  كنيم كه 
 گذاري شده است. معاودين ساكن آن نشان 

  هاي آنها؛ ورود به ميدان و چالشبنديها و دستهواژه.  ٦
هايي كه همراه اين واژه است ذيل يك گروه كنيم، آنها را با تداعيمعاودين معرفي مي  را با واژه  ـ تبعيديانهنگامي كه اين مهاجرين

كار ميداني    هاي اوليهكنيم. اين تصوري بود كه من نيز در هنگام ورود به محله داشتم. اما در گام فرضاً مشخص و دقيق يكپارچه مي
يك جماعت دياسپورايي، چيزي    منزلهشان بهجمعي  زندگي  يعني معاودين و تاريخهاي اين تصور شروع شد. آگاهي از موضوع،  چالش

بديهي   با فرض  اين  بود كه  اما  ايراني محله.  احتمالا ساكنين  من و هم خود معاودين و  براي  بديهي هم  ميدان شدم.  بودنش وارد 
يك   منزلهان وجود داشته باشد. برخي تاريخ خود را بهيكسها درون خودشان به«آگاهي» چيزي نبود كه ميان من و آنها و ميان آن

كردند و برخي در اشاره به جماعتي كه به آن تعلق دارند نه  وگو به وقايع مهم آن اشاره ميجماعت چندهويتي از بر بودند و در گفت
ها نيز به ديگران صحبت كنند. نام  دادند از آن با ضميري متعلقخصوصي براي ناميدن آن و خود نداشتند كه ترجيح ميتنها نام به 

دانستند و كردند. برخي نيز هيچ نامي را نميهايي متفاوت خود را و جماعتي را كه به آن تعلق داشتند معرفي ميكثرت داشتند؛ با نام
با خانمي كه متولدادند. ضميرها نيز سرگردان بودند. در گفتهويت جمعي خود را ذيل نام مشخصي قرار نمي بود و  وگو  د كاظمين 

ها و ما وگو با مردي كه متولد ايران بود اما پدرش متولد كربلا بود، به تناسب موقعيت، ضميرهاي «ما» بين ما ايرانيهمچنين در گفت
د و  كردند. در جملات رها» معرفي ميها» و در بحثي ديگر خود را «ما عراقيشدند. در بحثي خود را «ما ايرانيجا ميها جابهعراقي

ها، استفاده از ضمير سوم شخص براي اشاره به اين  و گو با خانم كاظميني است، علاوه بر مسأله نام زير كه بخشي از گفت    شدهبدل
  جماعت، گوياي توزيع نابرابر آگاهي و تعلق هويتي در ميدان است. 

  ببين همونايي هم كه ... معاندين بودن فرمودين ديگه؟  -
  معاودين.  -
 معاودين! اونايي كه اومدن اكثراً فارسن اصالتاً... .  -

 وگويي ديگر:يا در گفت

 تو كدوم موج برگردونده شديد؟ شما   -

 زمان شاه. -

  پس موج اول بوديد.  -
 سالمه.  ٥٠من بلد نيستم اينا رو. الان   -

امكان  چگونه  چندفرهنگي،  محله  وضعيت،  هويت  اين  از  آگاهي  كه  حالي  در  شده  نام پذير  ندانستن  تا  در  جماعتي  تشتت  و  ها 
تر كرد؛ هرچند بر تشتت ضميرها افزود كه  وري بيشتر در ميدان تصوير را روشنكار ميداني، غوطه  ضميرها پيش رفته است؟ در ادامه 

آيد  مره پيش ميهاي متغيري كه در زندگي روزدادن خود در موقعيت  اي بود بر زيستن ميان دو فرهنگ و سازوكاري براي جاينشانه 
جا گوياي و فرد معاود بايد در موقعيتي ضمير ايراني خود را به كار بندد و در موقعيت ديگري ضمير عراقي خود را. ضميرها در اين

اي بودند كه در يك فرد معاود به وحدت رسيده بودند و شخصيت او را شكل داده بودند و بسته به  هاي چندفرهنگيها و پنداشتعادت
 يافت. ها آن بخش خاص، عراقي يا ايراني، در قالب ضمير نمود مييتموقع
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افسانه برخي  از  بود  تركيبي  آگاهي  اين  متفاوتي داشت.  ايراني محله وضعيت  بين ساكنين  در  معاود  از جماعت  عقايد آگاهي  ها، 
با سابقه ي همديگرستيزانه و تجارب روزمره با تجاي پنجاهزيستي گاه  از آن غني    ربه ساله. اين آگاهي  همسايگي و مواجهات ناشي 

آن بود.  تجربهشده  كه  گفت  ها  نتيجه  در  و  روابط صميمانه  به  بودند  توانسته  و  داشتند  «مناسبي»  دهند همسايگي  وگوهايي شكل 
از دور بسنده كرده بودند. آنآگاهي ديگري داشتند تا آن با تجارها كه همسايگيها كه صرفاً به يك همسايگي  از اذيت و  شان  بي 

چه در آگاهي ساكنين ايراني محله، و حتي خود من به عنوان يك بيروني ها همراه شده بود نيز آگاهي ديگري داشتند. آنناخوشايندي
تفكيك ندانستن  بود  مشهود  ميداني،  كار  ابتداي  گروه در  بلكه  معاودين  فقط  نه  و  دارد.  وجود  معاودين  ميان  كه  است  هاي  هايي 

و گو با زنان  و آمدند. در گفت  آباد و كشورهاي عربي ديگر در رفت  آباد و ميان دولتگري كه همواره ميان عراق و دولتزبان ديعرب
ها» پرسيديم. » و «عربها درباره «مهاجران عربنگار و دستيار خانم، از آنايراني كه در پارك محله دور هم نشسته بودند ما، مردم 

از تجربهآن اثرات حضور «عربشان  هايها  ميو  محله  در  ميانه ها»  در  بدبينانه.  به شدت  نظراتي  گفتگفتند.  متوجه شديم ي  وگو 
تر توضيح داديم كه آيند. وقتي دوباره شفافها» و «مهاجران» گردشگراني بودند كه هرساله تابستان از عراق ميمنظورشان از «عرب
ها» منظورشان را توضيح دادند. با اين تفاوت كه به  ، دوباره با همان واژه «عرب ها» ساكنين هميشگي محله استمنظورمان از «عرب 

  شان داشتند. گفتند و نظري مثبت دربارهجا» ميهاي بومي اينها «عربآن
از ديد همسايگان معاودين  ها» هستند، اما زندگي اجتماعي و سياسي معاودين به شدت بر تمايزهايي مبتني  شان «عربهرچند 

ـ سياسي. ـ شهري و حزبيها مبتني است بر دو معيار: قوميبنديبندي مشاهده كرد. اين دسته را در دو نوع دسته  توان آن كه مي  است
مي  تقسيم  معاودين  نخست،  معيار  مبناي  كربلاييبر  فيلي،  كردهاي  به:  كاظمينيشوند  نجفيها،  بغداديها،  كه  ها،  ديگراني  و  ها 

توان بر  شناسند. از حيث سياسي نيز معاودين را مي، اماره، ناصريه و بصره را به عنوان جامعه مبدأ خود ميشهرهايي همچون ديوانيه
شان به احزاب عراقي در سه دسته جاي داد: مجلس اعلاي اسلامي عراق (حزب حكمه)، حزب الدعوه الاسلاميه (حزب اساس همدلي

اي اسي معاودين از چند حيث اهميت دارد. نخست، بسياري از آنها فعالين سياسيبندي سيها (حزب فتح). دستهدولت قانون) و بدري
مهاجرتبوده  كه  علياند  همچنان  و  است  بوده  سياسي  تبعيد  نوعي  ايران  به  سالشان  تعلقات رغم  ايران  در  سكونت  طولاني  هاي 

شكلي پارلماني عراق مشاركت چشمگيري است. بهاند. دوم، مشاركت سياسي معاودين در انتخابات  شان را حفظ كردهسياسي و حزبي
تبديل مي به يك كمپين سياسي  انتخابات محله  نهايت،  شود و تصاوير كانديداها فضاي محله را دگرگون ميكه در موعد  در  كند. 

اساسي معاودين    شدت به عامل سياسي مرتبط است. شناسنامه يكي از مسائلايران است كه به   ها در جامعهاستقرار رسمي آن  نحوه
اند شناسنامه دريافت كنند و شهروند  هاي زياد نتوانسته ها همچنان پس از گذشت سالبسياري از آن  است كه تا امروز نيز ادامه دارد.

است. با    ها براي پژوهشگران زيست غيررسمي در تهران بودهآباد و معاودين همواره يكي از ميدانرسمي شوند. به همين خاطر دولت
با سازوكارهاي مبتني بر روابط قدرت نيز پيش ين حال، معاودين براي دريافت شناسنامه علاوه بر سازوكارهاي قانوني اعلاما شده، 

 تر بوده اند موفقتر با احزاب سياسي عراق به عنوان ميانجي با نهادهاي قدرت در ايران داشتهاند. به ويژه گروهي كه ارتباطي قويرفته
هاي مختلف سياسي و اجتماعي در دو كشور و شهرهاي بسيار سبب شده آنها  جريان  معاودين و بودنشان در ميانه   زيسته  است. تجربه

ها  بنديهايي كه گاه بسيار ذهني هستند. براي نمونه، در گفتگو با خانم كربلايي دستهدرون خود تنوع بسيار زيادي نشان دهند. تفاوت
  گفت:آباد ميروابط معاودين با ايرانيان در محله دولت شود. او دربارهيو معيارهاي ديگري نيز مطرح م

  گفتم خدايا دوماداي ايراني بهم بده.  تر قبول دارم. حتي ميايرانيا رو من بيش  -
 شما داماداتون كجاييند؟ -

 ان يكيش عربه. من دومادم دوتاش ايراني -
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 عراق. شدهكنه با بزرگايران فرق مي شدهايرانه. بزرگ هشددوماد اوليم طبعش ايرانيه ولي خودش عربه، بزرگ -

با عناويني همچون «طبع» و «بزرگ از آن  نام ميچيزي كه خانم كربلايي  نشان شده»  معيارهاي ذهنيبرد  اي و زيسته  دهنده 
رغم  توان گفت معاودين علينتيجه، ميكنند. در  بخشيدن به خود استفاده مياست كه خود معاودين براي شناسايي يكديگر و هويت

ها را با شود ديگران آن هاي فرهنگي شاخص متمايزي دارند كه سبب ميشوند و ويژگياينكه يك جماعت دياسپورايي محسوب مي
كلي   هايهاي كلي تمايز بخشند و هويتي فرهنگي براي آنها قائل شوند؛ اما هرچه در شناخت آنها پيشتر رويم، اين برچسببرچسب

  بازند. رنگ مي

  فضاي شهري؛ راهي به درون؟.  ٧
معاودين قومي  مي  جريان  محله چگونه  در  بهرا  كرد؟  بررسي  بيگانه   توان  و   عنوان  را درك  اين جريان  تا  است  نياز  ديگري  و يك 

مشاهده و شنيدن    آباد در دو سطح ممكن است. يك سطحْي دولتاحساس كنم، آن را ببينم. درك جريان قومي معاودين در محله
گيرد؛ يعني آن بخشي از واقعيت جريان قومي معاودين كه توانسته در قالب فضاي شهري تجسد يابد  است، آنچه با حواس ارتباط مي

ها و معبرها ها و كوچهزدن در خيابانتوان با حضور در محله و پرسه و به هيئت فضاي محله درآيد. اين سطح، آن چيزي است كه مي
به چشم و گوش ديد و شنيد و مشاهده كرد. فضاي شهريو پارك تأثير جماعت ساكنش تغيير كرده و عناصري از  اي كه تحتها 

پذير و فضامند هويت فرهنگي آنان را در خود منعكس كرده است. نهادهاي مذهبي و بازار قومي دو نمونه از بارزترين اشكال مشاهده 
آنها كه بخشي از  جريان قومي معاودين در محله هستند. علا نيز بر اساس چيدمان  پيراموني هر يك  اين فضاها، فضاي  بر خود  وه 

ها  ها و نشانهتوان جو و اتمسفر فضا ناميد كه با حضور آدمچه ميرو يا خيابان را درگير كرده بايد در اين فضامندي لحاظ كرد. آنپياده 
گيرد. در  ها حول آن شكل ميرو با چيدن صندلي و ميز و تجمع آدممغازه تا پيادهبازار قومي، اين جو با تداوم    گيرد. در نمونه شكل مي

هاي گفته   فضامندي اين جريان قومي است، بوي ادويه و اغذيه عربي، همهمه  كنندهها به حواس انعكاس اين جو، تركيبي از ورودي
هاي حاضر در فضا را شكل داده و بالاخره حسي  ي كه بدندشداشه يا عباي  هاي عربي، مشاهدهها يا خوراكعربي، چشيدن نوشيدني

  چنين فضايي.  مرتبط با لامسه از بودن و قرار گرفتن در ميانه 
اين پيش رود. چشماين سطح نمي از  ادراكي  تواند بيش  يا  اطلاعاتي و  و جماعت معاودين كه  به محله  اندازي «بيروني» است 

هاي  كردن به اين سطح آورد، در شنيدن گفته توان براي اشاره به چنين نقصي در بسنده اي را كه مي دهد. نمونهتر به دست نميعميق
هاي  توان در گفتهشود زبان عربي است. اين را ميزن بيروني، تنها چيزي كه شنيده ميگر يا پرسه اهدهيابد. براي مشعربي نمود مي

زيست   گزارشي درباره  اند مشاهده كرد. مباركه كه براي تهيهآباد رفتهكساني كه با مقاصد گردشگري يا حتي پژوهشي به محله دولت
كردم  كند: «فكرش را هم نميگونه توصيف مي پذير محله را اين هنگ فضامند و حساش با فرغيررسمي به محله رفته بود، مواجهه

آباد ها با زبان عربي غليظ با هم حرف بزنند». شيما هم كه براي تجربه اغذيه عربي به دولتشوم آدمها رد ميوقتي دارم از خيابان
تجربه بود،  مي  رفته  گزارش  عربي»  «زبان  شنيدن  در  «همشابهي  مي كند:  صحبت  عربي  توصيف  مه  در  هم  حسين  كردند». 

تجربهويژگي محله  مي  هاي  بيان  را  يا جملهمشابهي  كلمه  اولين  تا  برداري  گام  زيادي  تعداد  نيست  نياز  كه  به   كند: «جايي  عربي 
يدم را به «زبان عربي»  شنام از سطح فضامند حسي فراتر نرفته بود، هر چيزي كه ميگوشتَ بخورد». خود من هم تا وقتي كار ميداني

هاي  شود زبان عربي نيست؛ لهجهچه شنيده مياندازي «دروني»، آنآباد، از چشمدولت  كردم. اما براي ساكنين معاود محلهتعبير مي
آن است.  نجفي  و  كاظميني  كه وحدتكربلايي،  است  يكسان  و  واحد  امري  بيروني  ديگريچه در گوش يك  كه بخش  است  هايي 
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هاي مختلف معاودين  اندازي دروني دارد، امري متكثر است كه تمايزبخش گروه عرب هستند؛ در گوش يك معاود، كه چشم معاود يا  
به  تجربه  اين  مياست.  نشان  چشمخوبي  چگونه  منجر دهد  واقعيت  از  متفاوتي  تفسيرهاي  به  بيروني،  و  دروني  مختلف،  اندازهاي 

  شوند. مي
هاي چند دهد و بيشترين بارگذاري نشانهعمومي چندفرهنگي در آن رخ مي  كه بيشترين تجربه بلوار قدس قلب محله است، جايي  
اي دارد؟ وقتي براي اولين بار  بلوار چه معاني-پژوهشگر، همسايه و گردشگر-انداز يك بيرونيفرهنگي نيز انجام شده است. از چشم

هاي عزاداري بود كه از هاي اطرافش پر از پرچماجه شدم. بلوار و خيابانهايي مووارد محله شدم، در روزهاي آخر ماه صفر، با نشانه 
خانه همهپنجره  و  بود  آويزان  ديده ميها  نشانه جا  اين  دلالت ميشدند.  تمايز  نوعي  بر  را  ها  «ديگري»  به يك  فضا  تعلق  و  كردند 

منزله پژوهشگر به انتخاب  ديدم و بهمتفاوت و جالب ميزن خود را درون فضايي  پرسه -يك گردشگر  منزلهدادند. به خوبي نشان ميبه
شدم. در مورد تجربه همسايگي نيز با گروهي از زنان ايراني محله كه عصرها در پارك  عنوان ميدان پژوهشم تشويق مياين محله به

ره بلوار و محله، هيچ توصيفي به  شان درباهايكنند چندباري گفتگو كرديم. از ميان گفته كوچكي در انتهاي بلوار قدس «پاتوق» مي
  خوايم آدرس بديم». شناسن، وقتي ميها ميي عربروشني اين نبود كه، با لحني خبري اما اعتراضي، گفتند: «ما رو به اسم محله

شون كردن. آباد كلاً عربن. اصلاً ايراني ما نداريم. اينجا رو مختص خودهاش عربن. طلا فروشاي دولتالان اين بلوار تمام مغازه
هايي هم كه ميان ش غذاييه، فروششون عاليه. ايرانيرسه. چون همهوكار عربا نميها به كسببلوار شده محل اونا. هيچ كدوم از مغازه

  هايي كه صاحبش ايرانيه. كلاً ببين اينجا همه مال عرباست.كنن از عربا بخرن تا مغازهبيشتر استقبال مي
بلوار قدس است، براي ديگران از عاشوراي بلوار تعريف   ساله  و پنج  آباد و بيستمحله دولت  ساله  يكي از زنان كه ساكن پنجاه 

گفت. در برابرِ واكنش يكي ديگر از زنان كه «عه، من نديدم تا حالا،  ها» ميسوزان «عربتماشاي مراسم خيمه  كرد و از تجربهمي
مي ساله  دو  «من  داد:  ادامه  خيلي  چطوريه؟»  كه  رم.  نيست  چيزي  بلوار  چندفرهنگي  فضاي  در  محله  ايرانيان  مشاركت  قشنگه». 

يكي ديگر از   گفتند.شان براي حضور در بلوار يا خريد از بازار قومي بلوار ميها از عدم تمايلو گوها نيز آنپذير باشد. در گفت  مشاهده
  آورند.  دانست كه مهماني دارند و او را براي صرف غذا به بلوار مي اش از اين فضا را براي زماني ميايرانيان محله نيز تنها استفاده 

كنند؟ مباركه كه چندباري به محله رفته است و تجربه سفر به گردشگران ايراني محله و فضاي عربي بلوار را چگونه درك مي
هاي  هاي عربي. اعلاميهبليغات عربي. خوراكيها. تكند: «تابلوهاي عربي مغازهگونه گزارش ميهايش را اينعراق را نيز داشته، ديده 

زدند. سبك هايي كه عربي حرف ميها. آدمها و وروديها. حتي سبك مشابه ساختمانهاي عربي بالاي ساختمانروي ديوار. نوشته
لاً سبكي عربي رفت هم كامهاي معيار كه به دانشگاه ميها. حتي آرايش چشم دختري محجبه با لباس لباس، روسري، و آرايش زن

رستوران كافهداشت.  و  كافهها  داشت.  فرق  كاملا  سبكشان  كه  بيرون هايي  داشتند.  بيرون  چوبي  صندلي  و  ميز  و  بودند  عربي  ها 
ها برايم تعجب و هيجان به همراه چيز از قلم نيفتاده بود. همه اينخوردند. انگار هيچها در دوري و با دست غذا ميها هم آدمرستوران

كند: «اولين بار با دوستام بيرون بوديم و يكيشون پيشنهاد داد  گونه بيان ميت». شيما هم تجربه ديدارش از بلوار و محله را اينداش
كردم مثلاً توي بيروت يا بغداد دارم راه ميرم. همه تابلوها  آباد و غذاي عربي بخوريم. حس ميزدن بريم دولتكه براي شام و گشت

ها به ما  هاي خانوادههاي عربي ببينم. نگاههايي با پوششمشد. انتظار نداشتم كه خانوتي فارسي توشون پيدا ميعربي بود و به سخ
كردند. خيلي آدم توي خيابون بود و خيلي از مردها دم مسجد و توي خيابون و اينور و  همه عربي صحبت مي  هم كمي عجيب بود.

ها هم حتي فرق داشت. انگار تهران يا حتي ايران نبود  هاي سوپرماركتعربي بودن. جنس   ها و منوهااونور نشسته بودن. همه تابلو 
  واقعا». 



 
 
 
 
 

 ١٣٣نگاري چند فرهنگي بودن در ميان معاودين محله دولت آباد تهران  ها: مردمزيستن ميان فرهنگ

 

 

جاها را داشت،  آباد را با بغداد و بيروت مقايسه كرد و حس بودن در آن توان دولتگويند؟ اينكه ميهاي بيروني چه مياين ديدگاه 
مي همچنان  مي هرچند  اتوموبيل  يا  مترو  با  كه  «آن دانيم  به  ساعت  يك  از  كمتر  در  چشم شود  از  رسيد.  معاودين جا»  بيروني  انداز 

جا» است؛ كنار ما در تهران «خود»مان، بخشي از شهري كه آباد يك «اينجا است. با اين حال، دولتآباد يك آناند و دولتديگري
هست، جايي كه يك «ديگري» در آن ساكن است.    جا» همكنيم؛ اما انگار، همزمان، يك «آنهويت «خود»مان را در آن تعريف مي

  يابد؟انداز دروني چه سرنوشتي ميديگري از چشم-اين تقابل خود 

  هاي معاود، تلاش براي نگاهي از درونگروه.  ٨
ي بر اين هايي عمدتاً ارتباطرود و لايهشود فراتر مييك فرد بيروني آشكار مي  تصوير محله نزد معاودين از تصويري كه در مواجهه

از يك فضايي اضافه مي  لايه با سازوكارهاي حافظه و خاطره  اين لايه، محله  در  تعلقات  كند.  آشنايي، دوستي و  سو و سازوكارهاي 
اند، جز مشترك ساكنين  زيسته  ها كه مرزهايي ذهني دارند و حاصل تجربهشود. اين لكهگذاري ميـ قومي از سوي ديگر لكهشهري

از نمودهاي عيني درك كنشتوان آن را از خلال نمودهاي عينيوجود ندارند. اما ميها  در ذهن آن هايي اش مشاهده كرد. منظور 
كنار   هاي چند نفرهها، حلقهدهند. از مشهودترين اين كنششان از فضاي محله انجام ميها مطابق درك ذهني و زيستهاست كه آن

اي از مواقع درون مساجد، كنار  ها به ترتيب بسامد جلوي مساجد و در پاره شود. اين حلقه بلوار است كه در نقاط مختلف تشكيل مي 
زدن و همزمان تماشاي خيابان و شوند. اعضاي حلقه بيشتر از چهار تا پنج نفر نيستند و مشغول گپ ها تشكيل ميمعابر و جلوي مغازه

شود و فردي وارد شود. با اين حال، ظه امكان دارد كسي از حلقه خارج  ها سيال است؛ هر لحهايند. جريان عضويت در اين حلقهآدم
ادامه ميروند گفت نيز جاي گفتوگو  گاه  ارتباطات چشمي مييابد.  را  بيروني كه ظاهري كاملاً وگو  به ويژه مواقعي كه يك  گيرد. 

مي جلب  خود  به  را  حلقه  توجه  دارد  حمتمايز  اين  اعضاي  پيوند  حال،  اين  با  و لقهكند.  آشنايي  و  دوستي  روابط  بر  است  مبتني  ها 
به شهري در عراق. اينكه حلقههمچنين تعلق مشترك به اين شان  بر مبناي تعلق به شهري مشترك  ها، بسته  پيوند ميان اعضا  كه 

مي شكل  بلوار  از  نقطه  كدام  در  دوستي،  و  آشنايي  بر  مبتني  يا  آنباشد  ذهني  درك  عيني  نمود  فضا گيرند،  از  است: ها  محله  ي 
گروهي و تصويري كه بر مبناي اين روابط از نقاط مختلف محله بندي فضاي محله بر مبناي روابط و مناسبات اجتماعي درونتقسيم

ها مشاهده كرد. ظهر،  اي را بر روي پلكان ورودي مسجد كاظمينيتوان حلقهگيرد. همواره در ساعات مشخصي از روز ميشكل مي
ها است. در نتيجه، نقاط خاصي  نجفي  ها نيز محل تشكيل حلقه، و عصر تا اوايل شب. پلكان ورودي مسجد نجفيپيش و پس از اذان
حلقه  براي  بلوار  مياز  اختصاصي  معاودين  از  خاصي  جاي هاي  در  را  او  كه  احتمال  اين  باشيم،  خاصي  شخص  پي  در  اگر  شود. 

  وجود دارد.  چه گفته شد،خصوصي از بلوار ببينم، در چارچوب آن به
وگو با  عراق است. در گفت  بندي بر اساس تعلق به شهرهاي چندگانه گروهي در ميان معاودين، دسته بندي درونترين دسته مهم

بندي مبتني بر شهر بودم. اينكه معاودين  وگوهاي ميداني با برخي از معاودين به دنبال فهم اين دسته ها و همچنين گفترساناطلاع
محله   نشان ساكن  را  خود  دروني  تمايزات  چگونه  و  دارند  خود  از  فهمي  ميچه  نتيجهگذاري  يك    كنند.  به  بردن  راه  گفتگوها  اين 

پنجاه تا   زيسته هاي معاود نه تنها تجربهبندي كلي نبود، بلكه آشكار شدن منطق تنوع در ميان معاودين بود. هر يك از اين گروه دسته
وگو نيز آن را به دست  توان حتي با گفتاي است كه نميهاي روزمرهبار از دانشدارد و اين تجربه گران   آبادي دولتساله در محلهسي

ها زندگي در هر يك از اين شهرهاي عراق را نيز دارد و هر كدام  سال   ها تجربهتر، هر كدام از اين گروه آورد؛ بلكه به شكلي پيچيده
در كه  هستند  مختلفي  فرهنگي  عناصر  اندوخته  حامل  شهرها  دروناين  تمايزات  تجربه اند.  دو  اين  بر  است  متكي  معاودين    گروهي 
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هاي آشپزي، عقايد مذهبي و نحوه حضور زنان در عراق كه در سبك زندگي، لهجه، تكنيك  آباد و شهرهاي چندگانهزيسته در دولت
  عرصه عمومي نمود يافته است. 

شنيدم «زبان چه ميها جلب شد. تا پيش از آن، آن ت در لهجه هر يك از اين گروه وگوها بود كه توجهم به تفاوطي اين گفت 
مي دقيق  نيز  لهجه  در  بايستي  آن  از  بعد  اما  شوم.  قائل  گويندگان  ميان  تمايزي  آنكه  بدون  بود  ميان  عربي»  تمايز  بتوانم  تا  شدم 

تجربه درباره  پيشتر،  متوجه شوم.  را  بغدادي  يا  و  نجفي  و  مشاهدهناخ  كربلايي  و  عراق  به  بازگشت  در  معاودين  تغييرات  وشايند  ي 
شان گفتيم. اين تغييرات دوسويه چيزي نبود كه هر دو طرف انتظارش را داشته باشند. تغييرات چه در لهجه خودشان و آشنايان عراقي

شد آباد صحبت مياي كه در دولتربيو زبان (براي نمونه كلمات جديدي كه وارد زبان عربي در عراق شده بود يا تغيير در ساختار ع
كه ساختاري فارسي گرفته بود)، چه در ظواهر بدني (همچون مدل ريش و لباس) و چه در سبك زندگي. اين تغييرات تا امروز ادامه  

ها ن. عراقيرن تو لباس پوشيدن و مدل ريش معلومه كه از ايران اومدگويد: «معاوديني كه به عراق ميداشته است. محمد الصفار مي
هاي  ريش دارن. جوان هاي عراقي كه تو ايران بودن حالت تهكنن اما معاودين و گروهندازن، كنار ريش رو صاف ميصورت رو بند مي

نه». اين نكته آن عراقي شلوار تنگ و تيشرت رنگ و وارنگ مي اينايي كه تو ايران بزرگ شدن  چه را كه پيشتر در باب  پوشن اما 
دولت  هزيست  تجربه در  پيچيدهمعاودين  گفته شد  عراق  و شهرهاي  ميآباد  آنتر  حقيقت،  در  گروهكند.  قالب چه  در  را  معاودين  هاي 

اي كه شان در اين شهرها و هويت فرهنگيهر كدام  بخشد هرچند ارجاعي دارد به پيشينه ها تمايز ميها و كاظمينيها، نجفيكربلايي
گروهي هر گروه از  توان آن را با ارجاع محض به اين شهرها توجيه كرد. به جاي اينكه تمايز درونا نمياند، اماز آن شهرها برگرفته 

آباد» و ديگر شهرها  هاي ساكن دولتآباد»، «نجفيهاي ساكن دولتمعاودين متعلق به شهرهاي عراق را بر مبناي، مثلاً «كربلايي
ها  چنان كه نجفيها آنها و كاظمينيآباد هستند يا نجفيچنان كه معاودين دولتها آنييگونه بيان كرد: كربلاقرار داد، بايد آن را اين

كاظميني دولتو  گروه هاي  با  شود:  تأكيد  پويايي  اين  بر  تا  هستند  كربلاييآباد  از  را  خودشان  روايت  كه  مواجهيم  يا  هايي  بودن 
  چند فرهنگ پديد آمده است.  د و بودن در ميانه آباها سكونت در دولتبودن دارند، روايتي كه از سالنجفي

علي  حال،  اين  چندفرهنگيبا  فرايند  و  تغييرات  اين  دسته رغم  اين  معاودين  براي  مهم  بنديشدن،  تعلقات شهري همچنان  و  ها 
مي را  اهميت  اين  ردپاي  فعاليتاست.  در  به توان  آنها  جمعي  به هاي  كرد.  مشاهده  كه  خوبي  درون  هاي  بندي گروه شكلي  مختلف 

در فضاي بلوار قدس و پيرامون آن نمودي عيني گرفته است. تصوير زير تلاشي است براي نشان  - مبتني بر شهر مبدأ - معاودين  
نام  از  تصوير  اين  اطلاعات  دارد.  وجود  مبدأ  شهرهاي  اين  به  قدس  بلوار  شهري  فضاي  در  كه  ارجاعاتي  نشانه دادن  و  هايي  ها 

هايي  اند. براي نمونه، مساجدي كه به هر يك از اين شهرها منتسب هستند يا مغازه وار به كار رفته استخراج شده كه در طول بل 
ها به  اند. برخي از اطلاعات نيز از مصاحبه شان به اين شهرها يا شهرهاي ديگري در سوريه و لبنان ارجاع داده گذاري كه در نام 
  اند. دست آمده 
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  مبدأ در فضاي شهري بلوار قدس : ارجاع به شهرهاي  ٤تصوير 

  ) ٢٠١٠گرفته از: هال،  منبع: اطلاعات ميداني پژوهشگر (الهام 

تواند تصويري  توانند بيش از اين باشند و هرچند اين خطوط را نبايد كاملاً دقيق فرض كرد، اما مي هرچند خطوط ارجاع مي 
نبايد به اشتباه گمان برد هر جا ارجاعي به لبنان وجود دارد،    بودن محله به دست دهد. به ويژه در مورد لبنان كلي از چندفرهنگي 

نشانه  است.    لزوماً  زيباشناختي  يا  و  تبليغي  منطقي  پيرو  لبنان  به  ارجاعات  در عوض،  است.  محله  در  لبناني  قومي  جريان  وجود 
ها نام خود  ده تا برخي رستوران جذابيت نام لبنان و برخي شهرهاي آن، مانند بعلبك و بيروت، و قابليت جذب مشتري آن سبب ش 

تر» است. پس از جنگ  را «ليالي لبنان»، «مطعم لبنان» و «ليالي بعلبك» بگذارند. ارجاعات به شهرهاي سوريه ارجاعاتي «واقعي 
ايران مهاجرت كردند و عمدتاً در دولت در سوريه گروهي از سوري  بازار قوم آباد ساكن شدند. حضور آن ها به  ي  ها سبب تقويت 

ها را تغيير دادند و اين خود به تغيير فضاي  هاي محله شدند و منوي رستوران محله شد؛ چراكه بسياري از آنها سرآشپز رستوران 
  محله نيز منجر شد. 

  ايرانيِ ساكنِ متحرك  معاودين؛ مهاجرينِ شهروندِ عراقيِ.  ٩
بندي اين مسأله را  شود. صورتخوبي ديده ميدگي معاودين بهچند فرهنگ است در زن  هاي فرهنگي كه ناشي از بودن در ميانه پويايي

اي در عراق دارد و  هايم، انجام داد؛ وقتي از او پرسيدم به عنوان كسي كه هم ريشهرسانشايد بهتر از هر كسي حسين، يكي از اطلاع
  كند؟آباد به چه چيزهايي فكر ميزدن در دولتايران است، هنگام قدم شدههم بزرگ
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آباد و رأس سومش در عراق كنم؟ مثلثي را فرض كن كه يك رأسش محل سكونت من است، يك رأسش در دولتچه فكر مي به
بودن در عراق چه معنا و ابعادي  اي كه بر روي اضلاع اين مثلث جريان دارد فكر من است. اين كه ايرانياست. آن جريان الكتريسيته 

امروز چهداشته؟ عراقي بودن در ايران چه؟ گذر زمان چه تأثيري در تغيير شكل اين پديده بودن در ايران  معاود  ها دارد؟ به چنين ؟ 
  كنم. چيزهايي فكر مي

جامعه دانشجوي  كه  نكتهحسين  به  است  هم  ميشناسي  اشاره  است.  اي  ضروري  معاودين  فرهنگي  هويت  فهم  براي  كه  كند 
شدند با هويت شدند، يك گروه متمايز محسوب مي هاي عراق» شناخته ميانيمعاودين هنگامي كه در عراق بودند، كه با عنوان «اير

جامعهفرهنگي كم با  متفاوت  به  وبيش  را ميعراق. هرچند  اين  يابند،  انطباق  آن جامعه  در  بودند  توانسته  منطقي  خوبي  نتيجه  توان 
ها در  اند. آناي ديگر حفظ كردهود را در جامعهوضعيتي دانست كه امروز دارند، كه هنوز پس از چند دهه سبك زندگي «عراقي» خ

شدند. پس از اخراج از عراق در ايران هم كه ساكن شدند، كه براي برخي اين به عراق گروهي متمايز بودند كه «ايراني» خوانده مي
«اصالت» و  وطن  به  دوباره  بازگشت  ميمعناي  حساب  به  متمايز  گروه  يك  بود،  فرهنگيشان  هويت  با  اين  آمدند  كه  بار متفاوتي، 

شدند و تا امروز هم محسوب  ها در عراق «ايراني» و در ايران «عراقي» محسوب ميشدند. به بياني خلاصه، آن«عراقي» خوانده مي
آن مي به  بازگرديم  كه  در صورتي  پيششوند.  / كاظمينيچه  نجفي   / باب «كربلايي  در  آنتر  روايت  به  دولتبودن  معاودين  آباد  چه 
كربلاييهس به  دارد  اشاره  كه  شد،  گفته  نجفيتند»  كاظمينيها،  و  جامعه ها  در  بودن  با  كه  هويت هايي  در  تغييراتي  جديد  ي 

كربلاييفرهنگي از  متفاوتي  يا  جديدي  شكل  كه  آمده  پديد  سكهشان  روي  يك  تنها  اين  آورده؛  پديد  را  فرهنگي بودن  هويت  ي 
مي را  آن  ديگر  روي  است.  اصفهانياينتوان  معاودين  كرد:  بيان  يزدي  گونه  شيرازي  /  كه    /  شهرهايي  از  برخي  به  (اشاره  بودن 

ها سكونت  جا با سال آباد هستند؛ كه در اينچه معاودين دولتخاستگاه اجداد معاوديني بوده كه به عراق مهاجرت كردند) به روايت آن  
آن فرهنگي  هويت  از  جديدي  روايت  عراق  كهدر  آمده  پديد  مي  ها  اصفهاني  يزدي/  شيرازي/  را  خود  سال همزمان  با  كه  ها دانند 

توان گروهي دانست كه  سكونت در شهرهاي مختلف عراق روايتي كربلايي/ نجفي/ كاظميني گرفته است. درنتيجه، معاودين را مي
مي تعريف  فرهنگي  پويايي  با  آن  فرهنگي  گروههويت  و  ايشود  از  پرتعدادي  اَشكال  آن  دروني  جلوههاي  را  فرهنگي  پويايي  گر  ن 

يزدي-شيرازي كربلايي، اصفهاني نجفي-سازند: كربلايي شيرازيمي تهراني-نجفي اصفهاني، كاظميني  بغدادي  -يزدي كاظميني، 
  دهد: هايش نشان ميخوبي در ميان صحبتتهراني بغدادي و... . خانم كاظميني اين پويايي فرهنگي دوگانه را به

اند اصالتاً، اگه بدوني، من پدر خودم اصالتاً اصفهانيه، پدربزرگش [اونجا بوده]، پدر خودش اومدند اكثراً فارس   «معاودين! اونايي كه
از اصفهان رفت   فارس بود. يه سري فرهنگا اون  ]كاظمين[كه  موقع تداخل پيدا كرد بين فارسا و عربا. دوباره ازدواج كرد كلاً هم 

گيرم، چون فرهنگ رو دارم ريششو، با فارسام من كه خودم عربيم ضعيفه ولي خيلي راحت با عربا ارتباط مي  ]ايران.[الانم كه اومدن  
رو داريم چون هم اينجا بزرگ شديم، هم اينجا درس خونديم، هم دوستامون اكثراً    گيرم. يه حالت دوگانگي فرهنگيراحت ارتباط مي

از چي  دونيم خلق  هاي عرب رو ديديم، ميهاي عربي رفتيم، خانوادهفارسند؛ هم اينكه روضه از چي خوششون مياد  و خوشون چيه 
  بدشون مياد».

اشاره مي  آن  به  مواردي كه خانم كاظميني  بر  از ضمير «ما» به كند، تشتعلاوه  استفاده  در  خوبي گوياي چنين وضعي است.  ت 
گفت ميان  در  كربلايي  ايرانيوگوهاي طولانيمحمد  را «ما  گاه خود  بحث  فراخور  به  داشتيم  گاه «ما ها» خطاب مياي كه  و  كرد 

شان  فرهنگي در هويت فرهنگيهاي مختلفي كه ناشي از پويايي  خوبي چندگانگي هويت فرهنگي معاودين و روايتها» كه بهعراقي
يافته، دهد. معاودين، همزمان، چه كساني هستند؟ مهاجر، شهروند، عرب، ايراني، عراقي، ساكن، متحرك، تطبيقپديد آمده نشان مي 

ي اشاره  ). در نتيجه، هر كدام از معاودين برا١٣٥٢نيافته (هدفي كه نخستين مطالعه در مورد آنها در طلب آن بود؛ ساروخاني،  تطبيق
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هاي گوناگوني بايد براي خود برگزيند تا بتواند از  هاي مختلف ضميرهاي متعددي بايد به كار بندد، نام به خود و گروهش در موقعيت
  هاي گاه متعارض گاه فقط گوناگون گذر كند. ميان اين ويژگي 

تر و شواهد نقيضي براي آن وجود دارد. در واكنش به  ظريفتواند با چنين شواهدي خاتمه پذيرد. ابعاد  با اين حال، اين بحث نمي
مباحث مي به كدام سو متعلق مياين  را  اينكه معاودين خود  را پيش كشيد.  اين توان بحث «تعلق»  در  جا هم ديدگاهي واحد دانند. 

است. حيدر از دانشجويان عراقي در  بودن در ميان معاودين  هاي متعددي از چند فرهنگيوجود ندارد كه اين خود نشان از وجود روايت
دهد خود را از احزابي كه نوعي كنند. حيدر از حيث سياسي ترجيح ميايران است. مادرش معاود است و خانوادگي در ايران زندگي مي

در در مواجهه با  گرايانه در واكنش به رخدادهاي عراق اتخاذ كند. به همين خاطر، حيوابستگي به ايران دارند دور كند و رويكردي ملي
ترجيح مي آشنايان  و  زندگي ميدوستان  ايران  در  يا  است  ايران ساكن  در  بگويد  آنكه  جاي  به  زندگي دهد  خوابگاه  در  بگويد  كند، 

وگو با  انداز متفاوتي به بحث تعلق دارند. در گفتكنم تا تعلق كمتري را منتقل كند. از سوي ديگر، برخي ديگر از معاودين چشم مي
آباد، او هرگونه «اصالت عربي» را رد كرد: «كلاً به هيچ وجه اصالت عربي نداريم. يا تركيم يا اصفهاني ز معاودين در محله دولتيكي ا

هاي بدبختي بوده زمان قاجار اينا بلند شدند شدند]. سياستاصالت عربي بودند كه از اونجا [رونده نمي هايا يزدي. براي اينكه اگه اين 
ان،  ان، اصفهانيشند؟ عرب، نه. اصالت اينا تعدادشون آذريدار شدند و اومدند اينجا و چي خونده ميزندگي كردند و بچهرفتن اونجا  

اند ميان دو فرهنگ  شان همچنان در عراق باقي مانده اما توانسته ان». برخي نيز هرچند تمام ارتباطات خانوادگي و خويشاوندييزدي
جا ندارم  اند. من كسي رو اينشون عراقام همهيجاد كنند. مورد خانم كربلايي از اين دست است. «خانوادهاي اهاي ارتباطي غنيشبكه

اش در ايران  شون اونجان و خودم هم ميرم و ميام هميشه». با اين حال، در برابر اين پرسش كه فضاي خانوادگيغير از يه دايي، همه
جا هم هرچند تمام ارتباطات خويشاوندي  گويد: «دوست دارم با ايرانيا باشم». در اينعراقي ميداند يا  تر ميرا به فضاي ايراني نزديك

  در عراق وجود دارد، با اين حال سبك زندگي فرد معاود بنا به نگرش خود او ايراني است. 
كه در چه موقعيتي بعد ايراني و دهند هم «ايراني» بمانند و هم «عراقي». انتخاب ايندر برابر اين دو نگرش، برخي نيز ترجيح مي

شود  هاي زندگي روزمره مشخص ميها و استراتژياي است كه هرچند در سياستدر چه موقعيتي بعد عراقي ترجيح داده شود، نكته 
سبق عراق، وزير اتوان در سفر نخست چنين اهميتي را مي  المللي نيز است. نمونه هاي ملي و بينبرانگيز در سياستاي چالشاما مسأله 

هاي مهاجر عراقي و معاودين كه در ايران سكونت دارند برگزار  اي با گروهعادل عبدالمهدي، به ايران مشاهده كرد. در اين سفر جلسه 
از شهيد شدن -اندهايي كه در زمان حاكميت حزب بعث آزار و اذيت شدهشد. در عراق قانوني وجود دارد كه طبق آن به افراد و خانواده

جا نگاهي كه در عراق شوند. در اين ها محسوب مياين گروه   گيرد. معاودين نيز از جملهحقوقي تعلق مي  -نداني و اخراج از كشورتا ز
ميان گروه داشته،  عبدالمهدي حضور  با عادل  نيز در جلسه  الصفار كه خود  اعتقاد محمد  به  است.  دارد مهم  هاي به معاودين وجود 

با گروهدياسپوراي عراقي در ايرا هايي وجود دارد. «حساسيت بيشتري وجود داره. در  اند تفاوتهايي كه در كشورهاي ديگر ساكنن 
گن كه شما (يعني دولت ها ميخورن. در ايران هم اين گروهشان ايراني است. پول عراق رو ميعراق بهشون گفته ميشه كه اصليت

آنها را تعيين   هاي زندگي روزمرهها نه تنها استراتژي معاودين در تقاطع فرهنگ  دين». در نتيجه، زندگيعراق) حق و حقوق ما رو نمي
محله در  نحوه حضورشان  بر  و  محلهدولت  كرده  به  دادن  پيش آباد و شكل  نيازمند  را  آنها  گذاشته، كه  تأثير  گرفتن  اي چندفرهنگي 

آنهاستراتژي نيز كرده است.  فعالانه در حوزه سياسي  براي حضور  دريافت هايي  براي  دريافت شناسنامه و در عراق  براي  ايران  در  ا 
هايي هستند. معاودين چه از حيث اجتماعي و چه از حيث سياسي به زندگي ميان  شان نيازمند چنين استراتژيهاي مالي و اموالكمك

اند در  تا فقط آنها باشند كه توانسته اند. همين امر، سبب شده  بودن عادت كردهبودن و عراقي چند فرهنگ و تبادل ضمير بين ايراني
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محله  را شكل دهند كه عناصر هويت فرهنگيتهران  آن را «عراق كوچك»  اي  بتوانند  كه  بيابد، چيزي  آشكارا تجسم شهري  شان 
  بنامند.   

  گيرينتيجه.  ١٠
بررسي  شان تحتكه فرهنگ  مفهوم فرهنگ مملو از مفروضاتي است برمبناي شكاف ميان پژوهشگر آگاه (كه «خود» است) و مردمي

 ) ابولقد  ليلا  هستند).  «ديگري»  (كه  مي١٩٩١است  چالش  به  را  فرهنگ  مفهوم  در  مستتر  دلالت  و  مفروض  سه  انسجام،  )  كشد: 
ويژگيبي سه،  اين  حقيقت  در  همگني.  و  انسانزماني  كه  هستند  فرهنگي  ميهاي  توليد  خود  نوشتار  در  ديگريشناس  هاي كند. 

دار و  هايي كرانهاي فرهنگي منسجمي هستند، جماعتشوند ديگريشناختي ساخته يا بازسازي ميز خلال كار انساناي كه افرهنگي
هاي فرهنگي را امور ثابت درنظر  توجه به مقولاتي همچون تغيير و دگرگوني است و ويژگيزماني نيز بي محدود و مجزا از ديگران. بي 

  منزله شود يك گروه از مردم را بههاي دروني سبب ميت دروني آنها را ناديده بگيرد. غياب تفاوتگيرد. همگني نيز تمايل دارد تفاومي
باليايي نوئرها،  داراي مرز تصور كنيم، مانند  يا ها و معاودين كه كارهاي خاص و عقايد ويژهموجوديتي مجزا و مشخص و  اي دارند 

تعارض تضادها،  متني  ترديده  ندارند. چنين  و  مناقشهمنافع  و  انگيزها  و  و شرايط  از سويي  را  ناديده ها  از سوي ديگر  را  متغير  هاي 
(ابولقد،  مي «نوشتن عليه فرهنگ» سخن  ١٥١  -  ١٤٩:  ١٩٩١گيرد  استراتژي  از سه  ابولقد  به مفهوم فرهنگ،  اين رويكرد  نقد  با   .(
ها با مطالعه معاودين و  ي عبور كند. دو مورد از اين استراتژيها تاحدتواند از اين چالشها مينگار با پيش گرفتن آنگويد كه مردممي

 نگاري حاضر پيوند دارد.مردم 

پردازند. استراتژي مدنظر ابولقد، تمركز شناسان به آن ميها، تغيير جهت مسائل يا موضوعاتي است كه انسانيكي از اين استراتژي
معاص چه  و  تاريخي  چه  متقابل،  ارتباطات  و  ارتباطات  انسانبر  مطالعه  و  بررسي  در  اين  ر،  از  او  آنچه  است.  جماعت  يك  شناختي 

شناس است تا پديده ارتباط را نيز در بر بگيرد. يكي از اشكال ارتباط كه  كند، در حقيقت تغيير در نگاه خيره انسان استراتژي مراد مي 
مي تأكيد  آن  بر  بينابولقد  و  ملي  ارتباطات  بر  ناظر  صوركند  مردم،  رسانه  المللي  تكنيكفرهنگي،  همان ها،  است.  كالاها  و  ها 

بودن  هاي مفهوم فرهنگ و گريزانها نارساييپرداختيم. تمركز بر هر يك از اين ارتباط  هايي كه پيشتر در بخش نظري به آنجريان
شناس به تغيير  توجه انسان   گرفتن اين استراتژيكند. با پيش اند آشكار ميها مشخص شدههايي را كه با اصطلاح فرهنگموجوديت

هويتگروه ميها،  معطوف  مرزها  اين  فراسوي  و  درون  تعاملات  و  (همان:  ها  كرديم ١٤٩- ١٤٨شود  تلاش  ما  پژوهش  اين  در   .(
دولت محله  و  خود  معاودين  و  حافظه  همسايگان،  گردشگران،  تاريخ،  جغرافيا،  با  بگيريم،  نظر  در  ارتباط  مختلف  انواع  محور  را  آباد 

  نگار. مردم 
گردد، و آن پذيرش متن و متنيت به عنوان عنصري كليدي در توليد  ديگر استراتژي مدنظر ابولقد به پذيرش بينش گيرتزي باز مي

  دهند نوشتن است. در نتيجه، همچنان شناسان انجام مينگاري است. بنابه استدلال گيرتز يكي از مهمترين كارهايي كه انسانمردم 
توان اين ادعا را مطرح كرد كه «ديگري» به  شان هستند، مينگارانهها از خلال نوشتار مردم ر كار بازنمايي ديگريشناسان دكه انسان 

نويسد. اين  شناس چگونه درباره آنها ميكند، وابسته به اين است كه انسان ها را مطالعه ميشناس آننظر رسيدن مردماني كه انسان 
شيوه  آيا  كه  كشيد  پيش  را  زندگيپرسش  درباره  نوشتني  ديگريهاي  كه  دارد  وجود  ابولقد ها  پاسخ  كند؟  ديگري  كمتر  را  ها 

هاي  نظرها و كنشها، خاطرات، اختلافها، بحثاي كه طي آن داستانهاي روايينگارينگاري امر خاص» است. نوشتن مردم «مردم
واسطه صداي آنها در متن. متن حاضر البته قيقت، حضور بي). در ح١٥٠و   ١٤٩افراد خاص در زمان و مكان خاص مطرح شود (همان: 

  شكل مطلوب پيش برده است، ليكن تلاش كرده تا به چنين رويكردي نزديك شود.اي را بهتواند ادعا كند كه چنين استراتژينمي



 
 
 
 
 

 ١٣٩نگاري چند فرهنگي بودن در ميان معاودين محله دولت آباد تهران  ها: مردمزيستن ميان فرهنگ

 

 

تواند هاي مرزي، مير موقعيتعنوان يكي از نمودهاي دياسپورا و زندگي دآباد تهران، بهجماعت معاودين در محله دولت  مطالعه
مديريت شهري و همچنين در درك   ها، گفتمانسو، در رسانهشناختي شود. از يكوارد گفتگوي چالشي با مفاهيم و رويكردهاي انسان

  شوند و با عمومي كه از آنها وجود دارد، معاودين با توسل به مفهوم فرهنگ يك جماعت «ديگري» با فرهنگي متفاوت توصيف مي 
شوند با ها يك گروه فرهنگي شناخته ميشوند. در حقيقت، آنها به عنوان جماعتي يكپارچه مشخص ميهايي همچون عرببرچسب
تفاوتويژگي و  خودشان  بين  مشتركي  پيرامونهاي  جامعه  با  شد، هايي  داده  نشان  مقاله  اين  در  كه  همچنان  كه،  حالي  در  شان. 

اند، اما درون خودشان شان گرفته اند و اين را از بعد عراقي سبك زندگيرا در تهران خلق كردهمعاودين هرچند فضاي شهري متفاوتي  
ها نه يك جماعت فرهنگي صرفاً متفاوت كه زندگي  دهند. آنها را نشان ميشان تنوعي از تفاوتهاي مواجههو همينطور در استراتژي

  و عراقي، همزمان شهروند و مهاجر، همزمان ثابت و متحرك.  زمان ايرانيهاي آن: هممعاصري هستند با تمام ويژگي
رسند. جريان قومي معاودين با عبور از مرزهاي طور اينجا و آنجا به يكديگر مي آباد مكاني است كه خود و ديگري و هميندولت

يازمند بازبيني يا اضافه كردن  ها نهاي گذشته براي توصيف جماعتبنديسياسي هويت مكان را به شكلي تغيير داده است كه صورت
بايستي پيچيدگي فرهنگ  معاودين،  به  فرهنگي  اقليت  يا حتي  فرهنگي  اطلاق اصطلاح جماعت  با  نتيجه،  در  خود هستند.  به  هايي 

نگ  ها است و فرهسازي براي ناميدن آنيكپارچه  ها منطبق شود؟ معاودين واژهآن  هايي باشد تا بر موقعيتحاوي چه معاني و ايده
ها چيزي فراتر از اين دو است: شكلي از معاصربودن كه  ها است، در حالي كه زندگي آنبخشي براي توصيف تفاوت آن مفهوم وحدت

را به چالش مي نيازمند كوششمفاهيم و تصورات تاريخي  بازبيني در مفاهيمكشد و  انسان  -هايي براي  انتظارات و    -شناس براي  و 
هايي را فهم كرد و در جوار  است تا بتوان چنين موقعيت  -گذاربراي سياست  -ها و رويكردهاسياست  و  -براي همسايگان  -تصورات

  آن زندگي كرد. 

  پيوست.  ١١
را، هوا   كنشهيعراق ر  نياز سرزم« نكنند.  يشدند تا خاك عراق  آلوده  را   با به خون خودشان    ختنشيآمبا  را    يتا خون عراق  عراق 

كه سربلند  فيشر پرستهن يخالص مقاوم م يببرد و عراق نيها را از بكرد تا آن كنشان شهير يكل به نيچن انقلاب ازدواج آلوده نكنند.
  ». ...نيسن  گرياز كودك و زن تا سالمند و مرد و از د ... بماند يباق ،ابد تا شه،ي هم يبرا رديپذياست و ذلت را نم 

    ١٦/٠٢/١٩٨١ي الثوره، صدام حسين، روزنامه
ايراني تحت«صدام  رو  عراق  ميهاي  مصادره  رو  اموالشون  بود.  گذاشته  جوانفشار  ميكرد،  زنداني  رو  زنداني ها  برادرهام  كرد. 

شتيم گرفتن، مصادره گرفتن. هر دار و نداري داشدن. بعد شنيديم اعدام شدن. من ده سالم بود. شايد اگر بزرگتر بودم من رو هم مي
نفر بوديم. ما از بغداد بوديم ولي از كربلا و   ١٥٠٠مون ايراني بودند.  ها عراق بوديم و اونجا متولد شده بوديم. پدرانكردن. ما سال

 بينيد؟ ايرانه، بريد».ذهاب پيادمون كردن، گفتن اون كوه رو مينجف و روستاها هم بودند. مرز سرپل

  ا پژوهشگر آقاي جادري، گفتگو ب
هاي  ونيم در زندان ابوغريب بوديم. روز سردي همه ما رو از سالن بيرون كردن. چند روز قبل برادر بزرگم رو همراه جوان ماه«سه

هاي زيادي بوديم. همه رو سوار كاميون كردن. پتوهايي هم دادن  دونيم كجا بردن. خانواده ديگه با اتوبوس برده بودن. تا امروز نمي
 خودمون رو گرم نگه داريم. حوالي غروب همه رو پياده كردن و گفتن از اينجا به بعد بايد پياده بريد تا به ايران برسيد. عصر كه مثلاً

  هايي آماده شده بود. همه رو سوار كردن و هر اتوبوس به سمتي حركت كرد». روز بعد به مرز خسروي رسيديم. اتوبوس 
  خانم راميار، گفتگو با پژوهشگر 



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ١۴٠ 

   

 

فاميل«مهم اومدن  اردوگاه  خبر  ميترين  داشتيم. همه  ايران  تو  كه  بود  ما همههايي  اومده.  فاميلش  ميره،  داره  فلاني  ي  گفتن 
هامون بياد دنبالمون. تنها راه خروج ما از اردوگاه اين بود كه اگر خانواده و آشنايي تو ايران داشتيم  اميدمون اين بود كه يكي از فاميل 

سپرديم كه ما فلان شهر اي هم نبود. روزهاي ملاقات به هر كسي كه ميومد ميكرد. راه ارتباطياه و كفالتمون ميبايد ميومد اردوگ
  فاميل داريم، بهشون بگيد ما اينجاييم». 

 آقاي جادري، گفتگو با پژوهشگر 
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